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 تاملی بر ایجاد محدودیت یا سلب حقوق ذاتی بشر 

 ها و راهکارهابه عنوان کیفر، چالش
 (12/02/1400، تاریخ تصویب 15/07/1399 تاریخ دریافت) 

 دکتر آرش کامرانلو
 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

 چكیده

پیشینی میان حاکمیت و شهروندان، برای حفظ  وضع و تحمیل کیفر، براساس یک توافق

نظم و مجازات متخلف ایجاد شده است، دامنه سلب حق به واسطه وضع کیفرها، همواره 

محدود و استثنایی بوده و سلب حق شهروندان به واسطه آن، حدود و ثغور معینی داشته 

، دیگر از امری است. اما امروزه به سبب تحولات حقوق کیفری، سلب حقوق به موجب کیفر

ای متداول تبدیل شده و قانونگذار بدون در نظر گرفتن توافق پیشینی با استثنائی به قاعده

شهروندان، سلب حق آنها به واسطه کیفر را به عنوان یک حق طبیعی تلقی کرده و حتی 

دامنه آن را به ساحت حقوق ذاتی بشر نیز سرایت داده است. در این خصوص اصولاا به دو 

شود، در روش اول، برخی از حقوق، ولو حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر سلب ش عمل میرو

شود، اما به واسطه گذشت زمان و لحاظ مصالح و طبق همان مبنای توافق حاکمیت با می

رود، مانند محدودیت در حق ذاتی شهروندان و البته نص قانون، امری قابل دفاع به شمار می

یری از توهین و نژادپرستی که امروزه مقاومتی علیه آن صورت آزادی بیان برای جلوگ

گیرد و کاملاا پذیرفته شده است. اما روش دوم پا را فراتر گذاشته است و سلب و نمی

محدودیت در حقوق ذاتی بشر را به مصادیقی گسترش داده است که دیگر قابل پذیرش و 

اتی تابعیت یا سلب حق ذاتی توجیه نیست و به آن نقد وارد است، مانند سلب حق ذ

رویه از سلب حق ذاتی حیات در غیر از موارد حدود و قصاص. تحصیل یا استفاده بی

بنابراین، تاکید این پژوهش بر این است که وضع و تحمیل کیفرها، امروزه نیازمند یک تلنگر 

ظر فقهی و جدی و بازبینی فلسفی از نظر اهداف وضع کیفر و احترام به حقوق ذاتی بشر از ن

حقوقی است، بدین معنا که باید تاکید کرد که اصل بر عدم کیفر است و این، وضع کیفر 

است که جنبه استثنایی داشته و اعمال آن نیازمند دلیل است و نباید به غیر از موارد 
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رسد با غفلت خاص، به ساحت حقوق ذاتی بشر و سلب آنها وارد شود، امری که به نظر می

هایی را به وجود آورده است. ز فلسفه حقوق ذاتی و فلسفه وضع کیفر، چالشقانونگذار ا

مند شد، اما نباید دامنه توان از ظرفیت کیفرها بهرهنتایج پژوهش نیز بیانگر این است که می

محابا و بدون توجه به فلسفه کیفرها به واسطه هر امر کوچک و بزرگی که شمول آن را بی

انگاری آن نیز تردیدهایی وجود دارد، به حقوق ذاتی یا حتی در جرمنگاری شده است اجرم

 بشر گسترش داد. 

 

 رحق، حقوق ذاتی بشر، محدودیت در حقوق ذاتی، سلب حقوق ذاتی، کیف واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه

کیفرها به طور معمول، مبتنی بر محدود کردن و سلب برخی از حقوق مجرمین است که 

ب توافق پیشبینی با حاکمیت، هرگز حاضر و راضی به سلب حقوق البته نوع بشر به موج

و به طور یقین، به واسطه استثنایی بودن سلب حقوق به  ذاتی خود به عنوان کیفر نبوده

واسطه وضع کیفرها، دامنه آنها، نباید شامل حقوق ذاتی بشر نیز بشود، اما به هر روی با 

روزه سلب حقوق به موجب کیفر، به حقوق ذاتی بینانه شاهد این هستیم که امنگاهی واقع

بشری نیز سرایت کرده است و این موضوع صرفاا محدود به حقوق کیفری ایران نیست و 

های کیفری است. در این خصوص با دو روش روبرو هستیم، امری مبتلابه و فراگیر در نظام

شود، کما اع تلقی میدر روش اول، سلب برخی از حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر، قابل دف

اینکه مبنای مشروعیت آن نیز همان توافق شهروندان با حاکمیت است و لذا قابل توجیه 

خواهد بود، مانند محدودیت در حق ذاتی آزادی بیان به واسطه جلوگیری از توهین و 

نژادپرستی، یا سلب حق آزادی به واسطه کیفر حبس به دلیل جرایم جنسی علیه اطفال یا 

به محیط زیست و یا نقض حقوق حیوانات. بنابراین در این بخش، سلب حقوق، ولو آسیب 

پذیر است و اعتراضی به آن وجود ندارد. حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر، قابل دفاع و توجیه

اما روش دوم پا را فراتر گذاشته است و سلب و محدودیت در حقوق ذاتی بشر را به 

ه آن نقد وارد است، مانند سلب حق ذاتی تابعیت یا حق مصادیقی گسترش داده است که ب
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ذاتی تحصیل به واسطه کیفرها یا تحمیل حبس و سلب حق ذاتی آزادی به واسطه عدم 

پذیرند و در نتیجه پرداخت مهریه که عموم جامعه نیز این روشِ سلب حقوق ذاتی را نمی

د که گویی اصل بر کیفر است شونیازمند اصلاح و بازبینی است. این روش به نوعی عمل می

نه عدم کیفر و گویی قانونگذار اصولاا حق بدیهی و طبیعی دارد که شهروندان را از حقوق 

محابا دایره کیفر را به سلب حقوق ذاتی بشر سرایت دهد، در صورتی ذاتی سلب کند یا بی

است و به این  که این برداشت صرفاا به واسطه غفلت از فلسفه اولیه کیفر و حقوق ذاتی بشر

ها است حقوق کیفری صرفاا به جرم، مجازات، عدالت کیفری، عدالت دلیل است که دهه

ترمیمی، تخفیف، جایگزین حبس و اصلاح مکرر قوانین کیفری و مواردی از این دست 

ها و مبانی اولیه به دست مشغول است و غور در این مسائل ثانویه سبب شده به نوعی ریشه

شود. به هر روی لازم به ذکر است که اجرای صرِف و اصرار بر هر کدام از  فراموشی سپرده

های مذکور به تنهایی و اصرار بر اعمال آنها، با یک چالش جدی روبرو خواهد شد که روش

در این پژوهش ضمن بررسی رابطه متقابل وضع و تحمیل کیفر با حقوق ذاتی بشر، به این 

 یز تبیین شده است.ها پرداخته و راهکارهایی نچالش

 بخش اول: حقوق ذاتی بشر از منظر فقه و حقوق

در علم حقوق به معانی و تعابیر مختلفی حمل شده است و حقوقدانان، « حق»واژه 

اند که دانسته یامتیاز و توانای یحق را به معن یبرخاند، هتعاریف متفاوتی برای آن ذکر نمود

است که  یحق کس یو صاحب واقع کندایجاد میخود  هر جامعه برای اعضای ینظام حقوق

مالکیت، حق آموزش، حق ابوت، حق بنوت و غیره،  مانند حق ،بردیم و نفع از آن سود

توان گفت که از این منظر، حق، امتیازی است که به حیات و موجودیت هر بنابراین می

دیگری مطالبه موجودی تعلق دارد و هر موجودی به لحاظ موقعیت خود، آن را نسبت به 

( برخی دیگر بر این باورند که حق، عبارت 112، ص 1383کند. )بطحائی گلپایگانی، می

، 1393ای که شخص بر چیزی یا بر کسی داشته باشد. )جعفری لنگرودی، است از توانایی

توان گفت که حق، آن رابطه حقوقی است که به موجب آن، قانون به یکی از (. می216ص 

ای اختصاصی بر چیزی معین، تسلط پیدا کند تا به گونهرت را اعطاء میاشخاص این قد

کرده و یا از شخص دیگری، انجام دادن یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را طلب نماید. 

، اینک باید گفت که «حق»( با توجه به معانی ذکر شده برای واژه 49، ص 1387)ساکت، 
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و مقتضیات خاص اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی ها حقوق ذاتی انسان، محصول ضرورت

نیست، چراکه اینگونه حقوق، همچون حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق معیشت و 

زندگی سالم، حق آزادی اندیشه و بیان، حق امنیت فردی و اجتماعی و غیره، قبل از 

شند و باهرچیز، حقوقی فطری هستند و لذا فی نفسه ثابت، غیرقابل سلب و ذاتی می

ها به خاطر انسان بودنشان و به دلیل کرامت انسانی باید از آنها برخوردار باشند. انسان

اینگونه حقوق ریشه در قانونگذاری یا اراده حکومت ندارد، بلکه ریشه در فطرت داشته و از 

آیند و دیدگاه شریعت نسبت به آنها نیز ارشادی است. بدیهیات عقل عملی به شمار می

 فقه شیعه،در ( از منظر و رویکرد مبانی فقهی نیز باید گفت که 17، ص 1394، )منتظری

مستقلات » اصطلاح قابل ملاحظه است، ذاتی و طبیعی بشرهای اعتقاد به حقوق زمینه

 منظور از است. یبا منابع فقه ذاتی و طبیعی بشررابطه حقوق به خوبی نشانگر ، «عقلیه

است  واردی نظیر اینو م قبح و حرمت ظلم دالت وحسن ع مواردی نظیرمستقلات عقلیه 

آنقدر بدیهی و کند و و قطع نظر از احکام شرعی بر آن حکم می مستقلاا بشرکه عقل 

. اعتقاد به حسن و قبح ذاتی و هیج تردیدی در خصوص آن وجود نداردکه  معمول هستند

نشان  ذاتی بشرحقوق و ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز ارتباط آن را با  ءعقلی اشیا

 تفاوت تحلیل فقیهان و حکیمان مسلمان با اندیشه فیلسوفان طرفدار حقوق. اصولاا دهدمی

ها ، اعتبار احکام عقلی به لحاظ بدیهی یا فطری بودن آناین است که به نظر گروه اول ذاتی

لیل یعنی بر اساس تح ،بلکه به سبب دلالتی است که بر وجود احکام شرع دارد ،نیست

پس  ،کندحکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان گونه حکم می ،عالمان اصول

مرحوم استاد مطهری ضمن آن که عالمان ت. اعتبار قواعد فطری نیز به مذهب متکی اس

نیز نخستین بار به  ذاتیکند که حقوق ، تصریح میگذار فلسفه حقوق دانستهاسلامی را پایه

پایه « عدل»علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل و  ریزی شده استوسیله مسلمانان پایه

های ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را آمد. گو این که در اثر پیشفلسفه حقوق را بنا نهادند

توجه به حقوق بشر و به اصل هستند که  ایشان بر این باورکه باز کرده بودند ادامه دهند. 

اولین بار به وسیله  ،و تکوینی و خارج از قوانین قراردادی عدالت به عنوان اموری ذاتی

در چنین بود که ، اما مقّها بنا نهادند. پایه حقوق طبیعی و عقلی را آنمسلمانان عنوان شد

دانشمندان و فیلسوفان اروپایی آن  ،ها کار خود را ادامه ندهند و پس از تقریباا هشت قرنآن

های اجتماعی و از یک سو فلسفه و دهندرا به خود اختصاص این افتخار  را دنبال کنند و
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ها را به ارزش سیاسی و اقتصادی به وجود آورند و از سوی دیگر افراد و اجتماعات و ملت

البته برخی بر  (124، ص 1389. )مطهری، ها آشنا سازندحیات و زندگی حقوق انسانی آن

، گذار حقوق طبیعی به شمار آوریمنیانعالمان اسلامی را ب نظریه کهاین این باورند 

ترین زیرا چنان که بیان شد، مکتب حقوق طبیعی و فطری از کهن ،آمیز استمبالغه

رود که اعتقاد به آن در بین حکیمان قبل از میلاد مسیح های حقوقی به شمار میمکتب

سخن کاملاا  این به هر روی، ، اما، افلاطون و ارسطو وجود داشته استچون سیسرونهم

، ملازمه بین حکم ، حسن و قبح عقلی، اصل عدالتدرست است که دانشمندان مسلمان

د. انعقل و شرع و مستقلات عقلیه و در نتیجه حقوق طبیعی و فطری را مورد توجه قرار داده

( در نتیجه، در خصوص تبیین حق باید گفت که هم در مبانی 11، ص 1383نیا، )قربان

ها در نظر گرفته شده ای از حقوق برای انسانر پهنه فلسفه و حقوق، مجموعهفقهی و هم د

است که این حقوق تحت عنوان حقوق ذاتی، تابعی از جامعه، نژاد، رنگ، نظام سیاسی، 

مذهب و غیره نیست و هر انسانی، فراخور انسان بودن، از این حقوق برخوردار است و ایجاد 

شود، اما به هر روی، در ادامه به مصادیقی اشاره لقی نمیمحدودیت و یا سلب آنها مجاز ت

خواهیم کرد که طبق آنها، الگوهایی برای ایجاد محدودیت و سلب حقوق، ولو حقوق ذاتی 

بینی شده است که برخی از آنها قابل دفاع بوده و توجیه پذیر است و برخی نیز پیش

 شوند.غیرقابل دفاع و مذموم تلقی می

 ل محدودیت فقهی و حقوقی در حقوق ذاتی بشربخش دوم: اعما

این  در این قسمت از مطالعه، هدف ما تبیین اعِمال محدودیت در حقوق ذاتی بشر است،

ه بمحدودیت و یا سلب حقوق ذاتی، به دو بخش قابل تقسیم است، بخشی از آن با توجه 

ل دفاع و عرفی، قابمبانی حقوقی و فقهی و قراردادهای اجتماعی و همینطور مبانی اخلاقی 

فاع یا های پیش گفته، قابل دو توجیه پذیر است، اما در بخشی دیگر، با استناد به ملاک

 پذیر نیست: توجیه

 های قابل دفاعبند اول: جلوه

شوند، از های قابل دفاع تلقی میهای محدودیت در حقوق ذاتی بشر، جنبهبرخی از جلوه

ی بیان به دلیل جلوگیری از توهین، نژادپرستی یا جمله وضع محدودیت بر حق ذاتی آزاد

 ،هاآزادی جهانی حقوق بشر، اعلامیه 29ماده  2ه موجب بند هرج و مرج. به عنوان نمونه ب
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که به وسیله قانون وضع گردیده است، آن هم قانونی که  هستندهایی تابع محدودیت

خلاقی و نظم عمومی و رفاه منحصراا به منظور تأمین شناسایی و مراعات مقتضیات صحیح ا

کنوانسیون  10وضع شده است. بند دوم ماده  همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک

اروپایی حقوق بشر نیز در مقام اعِمال محدودیت بر حق ذاتی آزادی بیان به مصادیقی نظیر 

وظایف  ،خودها، از آنجا که با عمال این آزادیاِ»اخلاق اشاره کرده است. به موجب این بند: 

ها یا هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیتو مسئولیت

منظور حفظ سالار بهمردم هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعهمجازات

منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا 

جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، ارتکاب 

طرفی دستگاه قضاوت لازم و جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی

از جمله محدودیت در حق ذاتی آزادی بیان، برای اظهارات نژادپرستانه «. ضروری هستند

المللی شود، این محدودیت در کنوانسیون بینمی است که موجب اخلال در نظم عمومی

هرگونه »مقرر شده است:  4و در بند الف ماده  1965مصوب  1حذف اشکال تبعیض نژادی

انتشار عقاید مبتنی بر برتری یا نفرت نژادی، را جرایمی قابل مجازات اعلام کرده و 

های انسانی یا دها یا گروههمچنین اقدام به اعمال خشونت آمیز یا تحریک به آنها علیه نژا

های نژادپرستانه یا تامین مالی آنها، بایستی جرم ریشه قومی دیگر یا معاونت در فعالیت

کنوانسیون حقوق کودک نیز،  13( به موجب ماده 318، ص 1385)واچمن، «. شناخته شود

ایی هحتی حق آزادی بیان کودکان نیز اگر مغایر با نظم عمومی تلقی شود با محدودیت

 حق باشد. اینمی ابراز عقیده آزادی حق دارای کودک»روبرو است. به موجب این ماده: 

مرزها،  به توجه ، بدونو عقاید از هر نوع اطلاعات و رساندن جستجو، دریافت آزادی شامل

 انتخاب به دیگری هر رسانه یا از طریق آثار هنری شکل ، بهشده یا چاپ یا شفاهی کتبی

 این باشد، ولی خاصی هایمحدودیت به منوط است ممکن حق این باشد. اعمالمی کودک

ـ  دارند: الف و ضرورت شده تصریح در قانون که است مواردی منحصر به ها فقطمحدودیت

 یا به عمومی یا نظم ملی از امنیت حفاظت ـبرایب .دیگران یا آبروی حقوق به احترام برای

اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره  22در ماده «. اخلاقی و یا مسائل عمومی خاطر سلامت

                                                             

1.International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. 
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آزادانه بیان کند، البته به شرط و نظر خود را  دارد حق انسانی هرنیز مقرر شده است که 

ای از حقوق داخلی ایجاد محدودیت مجاز و . در نمونهبا اصول شرعی نباشد مغایر شکلی که

توان به الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات قانونی بر حق ذاتی آزادی بیان نیز می

رکس با قصد ایجاد ه»اشاره کرد که بر اساس آن، مقرر شد که:  1399اسلامی در بهمن ماه 

های ایرانی یا ادیان الهی یا خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن، به قومیت

مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به 

« ...خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجع پنج یا یکی از آن دو محکوم و

بنابراین، آنطور که روشن گردید، هرچند که آزادی بیان به عنوان یک حق ذاتی بشر، قابل 

گیر در ها برای آن، یک موضوع اجماعی و همهشود، اما وضع برخی محدودیتدفاع تلقی می

رسد با توسل به جهان است و مخصوص به یک مذهب یا کشور خاص نیست و به نظر می

یت بر برخی از حقوق ذاتی نظیر حق ذاتی آزادی بیان پذیرفته مبانی اخلاقی، این محدود

شده است و واکنش منفی جدی و تاثیرگذار نسبت به این محدودیت در سراسر جهان وجود 

پذیر اعِمال های توجیهشود. یکی دیگر از جلوهندارد و یا به عبارت دیگر، قابل دفاع تلقی می

به سلب حق حیات )قصاص در جوامع اسلامی( محدودیت یا سلب حقوق ذاتی بشر، مربوط 

یا سلب حق آزادی )حبس ابد در جوامع غربی( به واسطه ارتکاب قتل و جنایات است. این 

سلب حق نیز از جمله مواردی است که بشر بر روی آن اجماع دارد و هرچند در نوع واکنش 

ر وجود دارد، اما در خصوص قتل و جنایات، میان جوامع اسلامی و غیراسلامی اختلاف نظ

در اصل واکنش و سلب حق ذاتی بشر، حال یا سلب حیات یا سلب آزادی مجرم باشد، 

در خصوص « تحریرالوسیله»اختلافی در میان نیست. از نظر فقه شیعه، امام خمینی در 

سلب حق ذاتی حیات به واسطه قتل عمد بیان داشته است که: کشتن یک انسان، گاهی به 

، 1389هی به تسبیب که چنین کشتنی قصاص دارد. )موسوی خمینی، مباشرت است و گا

باشد، در شرح لمعه الدمشقیه نیز آمده است که آنچه موجب قصاص نفس می 1(509ص 

 2(532، ص1389خارج کردن نفس معصوم و همتا از روی عمد و ظلم است. )شهید ثانی، 

ا همانطور که روشن است در لذا این مساله نیز هرچند با سلب حق ذاتی همراه است، ام
                                                             

غامز و الجرح فی القتل و نحوها قد یکون مباشره کالذبح و الخنق بالید و الضرب بالسیف و السکین و الحجر ال .العمد1

 مما یصدر بفعله المباشری عرفاا ففیه القود، و قد یکون بالتسبیب بنحو.

  .فی قصاص النفس، و موجبه: ازهاق النفس المعصومه.2

http://rasekhoon.net/article/show/139211/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/139211/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/139211/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/139211/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/139211/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/139211/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
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جهان کنونی، به امری متداول تبدیل شده است. پس از بررسی مصادیقی نظیر محدودیت 

در حق آزادی بیان یا حق حیات، باید گفت که از جمله دیگر مصادیق سلب حقوق ذاتی 

ه ها به واسطشود، سلب حقوق ذاتی انسانپذیر و قابل دفاع تلقی میبشر که به نوعی توجیه

مانی که بشر همانند سایر زنقض حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات است. اصولاا 

 نندراگذو  تولیدو  فقط به تغذیه تحیا هنجیرز یهاحلقهاز  یکی انبهعنوو  داتموجو

 یچیز، دخو ننساا، لذا یددگرمی بطبیعت محسواز  نیز جزئی دخو ،شتدا لشتغاا ندگیز

ینکمترین و ا دکرشتی ناچیز میدابر ارانسایر جاند یمپابلکه فقط ه ود،فزابه طبیعت نمی

مین آوری زرباو  ترمیم رتکه قداچر. ساختنمیوارد  دلبه عظمت طبیعت متعاای لطمه

 بمحسوآن  ایبر یجد یناچیز خطر یفعالیتهاو  ودمحد تمااقدا که دبواز آن  بیش

 امنهدا ،حشوهای حیات هزیستگاتخریب ها و تخریب جنگلو  فتنر بین ازاما امروزه . شود

 ن،یه ماهیاروبیصید  ن،کاهش جمعیت پرندگا ،بندهاو آب هاتالاب نخشکانید ،تعامر

فارس، گینفتیخلیج دلوآ ر،خز ییادر ساحلیهای آب شیمیاییو  بیومیکر یهاآلودگی

 یجد تجمله مشکلااز  ،ساحلییهاآبو  هاخانهروددر  یشهرو  صنعتیهای آلودگی

که نشانگر لزوم حفاظت از محیط زیست است. )حیدرزاده و ست ا انیرا ریستکشوز محیط

عدی است، زیست دارای ماهیتی دوبُحق بر محیط( اصولاا 170، ص 1392مظرفی زاده، 

زیست، حق عد فردی حق بر محیطبُ . درعد جمعیعد فردی دارد و هم بُترتیب که هم بُبدین

زیست های مخرب محیطمی فعالیتزیست است که از تما قربانی تخریب محیط هر

ها در جلوگیری کرده، خود نیز از آن خودداری کند. حق جمعی نیز، نشانگر وظیفه دولت

ها برای حل مسائل المللی یا کمک به این همکاریهای بینمشارکت در همکاری

در قرآن و شرع نیز به این مساله توجه شده است و  محیطی در سطح جهان است.زیست

گیرد، دسته نخست، مبانی  مبانی زیست محیطی قرآن کریم در دو دسته جای میاصولاا

نماید، مانند مفاد آیاتی که بیانگر در نظری است که نگرش ویژه آن را به طبیعت بازگو می

اختیار بودن طبیعت برای انسان است. دسته دوم اصول و قواعدی عملی است که تعیین 

ر زیست محیطی در سه سطح فرد، جامعه و حکومت است، کننده بایدها و نبایدهای رفتا

دهد دارد و به آنان فرمان میها را از نابودی و تباهی زمین بر حذر میمانند آیاتی که انسان

تا به آبادانی آن همت گمارند. تبیین اصول جهان بینی قرآن درباره محیط زیست امری 

کند و ا فرهنگ زیست محیطی را تعریف میبایسته و پر اهمیت است، زیرا این اصول نه تنه
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سازد، بلکه استوارترین مند میرفتار جامعه مسلمان و نیز نهاد حاکمیت اسلامی را قاعده

رود. ناآگاهی از این اصول باعث گاه فکری در رویارویی با فرهنگ بیگانه به شمار میتکیه

های اسلام، ض با آموزهگردد که چه بسا به دلیل تعاررخنه باورهای غیر اسلامی می

( بنابراین، امروزه اگر به 3، ص 1391مشکلاتی را برای جامعه مسلمانان پدید آورد. )نورایی، 

دلیل نقض محیط زیست، فرد خاطی با سلب آزادی یا همان کیفر حبس مواجه شود، کمتر 

یان کسی در دنیای کنونی به این حکم و سلب حق آزادی خاطی اعتراض خواهد کرد و به ب

دیگر باید گفت که با توجه به تاکیدهای مورد اشاره، به طور مثال، اگر فردی به واسطه آتش 

از حق ذاتی آزادی محروم و به کیفر سالب آزادی یا  2یا قطع درختان 1زدن اشجار و مزارع

حبس محکوم شود، این دست از محرومیت از حقوق ذاتی، قابل توجیه و دفاع تلقی 

نیز بر انسان حقوقی دارند، در روایتی از پیامبر اکرم )ص( برای چهارپایان شود. حیوانات می

اند: تامین فوری آب و غذای حیوانی که در اختیار انسان قرار دارد چندین حق را بر شمرده

کشی و سوار شدن بر آن، و اینکه صورت آن مورد ضرب و نیز مراعات توان حیوان برای بهره

( در 342، ص 1409وان جز در راه خدا سوار نشود. )حرعاملی، قرار نگیرد و بر پشت حی

روایت دیگری از امام صادق )ع( آمده است که پشت چهارپایان را محل جلوس و نشستن و 

( و حضرت امیر )ع( فرمودند با 348، ص 1409صحبت نمودن قرار ندهید )حرعاملی، 

دارد نگاهشان ندارید و با لجام به آنها چهارپایان مدارا کنید و در حالی که بر آنها باری قرار 

حتی اگر انسان حیوانی را  3آب ندهید و بیش از طاقت و توانشان چیزی بر آنها حمل نکنید،

ببیند که از گرسنگی یا تشنگی در حال مرگ است، واجب است آن را نجات دهد. هیچ 

)ع( در آخرین  جهت به حیوانات آسیب و آزار برساند، حضرت امیرانسانی حق ندارد بی

جمله از وصیتنامه معروف خود از پیامبر )ص( نقل فرمود مبادا هیچ انسان یا حیوانی را مثله 

                                                             
هر کس عمداا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه  »قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی:  675.طبق ماده 1

یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع  نبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمنیا ا

 «.شودیا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می

قانون گسترش فضای  هر کس درختان موضوع ماده یک»قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی:  686.طبق ماده 2

فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت  سبز را عالماا عامداا و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را

 وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال

 «.محکوم خواهد شد

  ئهم و لاتوقف و علیها احمالها و لا تسفی بلجمها و لاتحمل فوق طاقتها..ارفق بالبا3
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( در روایتی از امام جعفر 47کنید، هرچند آن حیوان سگ هار باشد. )نهج البلاغه، نامه 

از ای را در بند کرده بود و آن حیوان صادق )ع( آمده است که زنی به خاطر اینکه گربه

تشنگی جان داده بود دچار عذاب گردید، قطعاا این عذاب در قالب محروم کردن خاطی از 

حقوق ذاتی نظیر حق آزادی با مخالفتی در هیچ دوره تاریخی روبرو نبوده است و بر اساس 

عرف و اخلاق که پشتوانه قراردادهای اجتماعی در قالب وضع کیفر بوده است، این سلب یا 

ذاتی خاطی قابل توجیه و دفاع است. مصداق قابل بحث دیگر، سلب  محرومیت از حقوق

حق آزادی و یا تحمیل کیفر حبس به واسطه سوء رفتار جنسی نسبت به اطفال است که 

این امر نیز به واسطه حساسیت گروه سنی کودکان در جوامع، از جمله سلب حقوق قابل 

ردن و سلب حق آزادی مجرمی پذیر است و کمتر کسی است که محبوس کدفاع و توجیه

که نسبت به کودکان سوء رفتار جنسی داشته است را نقد کند. از منظر فقهی نیز اصولاا از 

ترین گناهانی که برشمرده شده است، ظلم و آزار نسبت به شخصی است که جمله سنگین

الَ: قَالَ اللَهُ اَنَهُ قَ»به غیر خداوند پناهی ندارد، در همین خصوص پیامبر )ص(، فرموده است: 

، 72)مجلسی، ج «. : اشْتَدَ غَضَبِی عَلَی مَنْ ظَلَمَ اَحَداا لاَ یَجِدُ ناَصرِاا غَیرِْی-عزََ وَ جَلَ  -

( در نتیجه از جمله مصادیق بارز این ظلم مذکور، ظلم و ستم جنسی بر 330:1411

ه و دیدگاه اسلامی کودکان خواهد بود، در نتیجه این نوع از جرم علیه کودکان از نظر فق

مطرود بوده و هرگونه آزار جسمی و جنسی و روانی علیه کودک حرام تلقی شده است. 

نیز این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است و  1399اخیراا در قانون حمایت از اطفال مصوب 

کشی جنسی، در از این قانون، آزار جنسی، آزار جنسی غیرتماسی، بهره 10به موجب ماده 

ترس قرار دادن محتوای مستهجن و مبتذل، استفاده از کودک برای تهیه آثار سمعی و دس

هایی نیز در فضای . این موضوع جلوه1بصری مستهجن با کیفر حبس مواجه شده است

ای مصوب ای از اطفال دارد که توسط قانون جرایم رایانهمجازی و سوء استفاده جنسی رایانه

 انگاری شده است.جرم 1388

                                                             
هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات : »10ماده .1

 :شودمجازات مینظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر  حد نباشد با در

سایر آزارهای  -2 آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی؛ -1

آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف  -3 جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی؛

 ...و سلامی؛های درجه هفت قانون مجازات ابه یکی از مجازات
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 های قابل نقدبند دوم: جلوه

های سلب یا ایجاد محدودیت وجود دارد که نه تنها برخلاف قسمت پیشین، برخی از جلوه

اجماعی در خصوص آنها وجود نداشته و عرف جامعه نیز آن را نپذیرفته است، بلکه در 

ه به برخی موارد قوانینی نیز در خصوص جلوگیری از نقض آنها وضع شده است، اما متاسفان

اند که طبعاا از جمله ای از حقوق ذاتی بشر، مورد محدودیت و سلب قرار گرفتهعنوان جلوه

شوند. به عنوان نمونه، حق ذاتی تابعیت و داشتن تابعیت، های قابل نقد محسوب میجلوه

یکی از حقوق ذاتی بشر است و سلب و محدودیت در خصوص آن امری قابل توجیه و دفاع 

برای جلوگیری از سلب حق تابعیت نیز، قوانینی وجود دارد که سلب تابعیت  نیست و از قضا

کند، چرا که در اثر سلب تابعیت افراد دچار المللی با ممنوعیت روبرو میرا در حقوق بین

المللی با ممنوعیت روبرو شده تابعیتی خواهند شد که این موضوع در حقوق بینوضعیت بی

ابعیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در بحران آوارگی و است، شناسایی رسمی حق بر ت

تابعیتی پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شد، در این راستا، کنوانسیون مربوط به وضعیت بی

تابعیت و نیز کاهش و کنوانسیون مربوط به وضعیت اشخاص بی 1951آوارگان در سال 

و  1954های ن، به ترتیب در سالتابعیتی در قالب رژیم حقوقی مجزا از وضعیت آوارگابی

حمایت از حقوق بنیادین اشخاص  1954انعقاد یافت. همانا هدف کنوانسیون  1961

تابعیتی در آینده بود. )تاکنبرگ، پیشگیری از بی 1961تابعیت بوده و هدف کنوانسیون بی

، تابعیتیالمللی مختص پیشگیری از بروز بیمهمترین سند حقوقی بین (208، ص 1381

شود که تابعیتی است. اما در عمل ملاحظه میدر خصوص کاهش بی 1961کنوانسیون 

کنند ها از ابزار سلب تابعیت به عنوان کیفر استفاده میهای مختلفی، دولتمتاسفانه به بهانه

که این محدودیت و سلب حقوق شهروندان، از جمله سلب حقوق ذاتی غیرقابل دفاع خواهد 

تابعیت آلمان، اتباعی که به صورت ارادی و بدون اجازه از  قانون 28راگراف پاطبق بود. مثلاا 

سوی حکومت به عضویت یک گروه مسلح یک کشور خارجی درآیند، تابعیت خود را از 

که در این خصوص تهیه گردیده، مقرر شد که  قانون طبق این. لذا دهنددست می

اند، تابعیت آلمانی خود را از نظامیان تروریست جنگیده برای شبه که شهروندان آلمانی

تواند شخصی را که به یک کشور دشمن این کشور مید. در ایتالیا نیز حکومت دست بدهن

علیه ایتالیا مبارزه کند، سلب تابعیت کند و یا به عنوان عضو یک نیروی متخاصم « خدمت»

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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توانست با وضع کیفر دیگری جایگزین شود و محروم کردن فرد از حق کند. این موضوع می

های پیش گفته نیز امری ممنوع ذاتی تابعیت به عنوان مجازات، که بر اساس کنوانسیون

، این نوع از سلب بوده است، چندان جایی برای دفاع نخواهد گذاشت و همانطور که بیان شد

حقوق ذاتی، از جمله موارد قابل دفاع نظیر محدودیت در آزادی بیان برای جلوگیری از 

شود. از دیگر مصادیق توهین نخواهد بود و کاملاا از جنسی متفاوت و قابل نقد محسوب می

محدودیت در حقوق ذاتی بشر، سلب حق ذاتی حیات به واسطه ارتداد است، چرا که بر 

و سلب حق ذاتی  1ظر بسیاری از فقهای معاصر، ارتداد فاقد مجازات دنیوی استاساس ن

حیات به واسطه ارتداد از مبنای قوی فقهی برخوردار نیست. قرآن کریم اگرچه تغییر ایمان 

و کفر را مذموم دانسته، اما بنابر منطق متین خود، تنها از عاقبت سوء اخروی آنها خبر داده 

از قبیل اعدام و حبس ابد را بر ارتداد تجویز نکرده است. در این  و هیچ مجازات دنیوی

مَنْ یرَْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دیِنِهِ »کنیم: مجال به دو آیه از مهمترین آیات بحث ارتداد اشاره می

 فِیهاَ همُْ  الناَّرِ أصَْحاَبُ  و َأُولَئِکَ وَالْآخرِةَِ الدُّنْیاَ فیِ أعَْماَلهُُمْ حَبطَِتْ ئِکَفَیَمُتْ وَهوَُ کاَفرٌِ فَأُولَ

( بدین معنا که هرکس که از شما از دینش 217)سوره مبارکه بقره، آیه شریفه «. خاَلِدُونَ

اند برگردد و در حال کفر بمیرد، اعمالش در دنیا و آخرت باطل گردیده است و اینان دوزخی

در مرگ « فَیَمُتْ»ور واژه و جاودانه در آنند. آیه شریفه خبر از مرگ مرتد داده است، ظه

من »فرمود: طبیعی است نه در اعدام و قتل، اگر قرار بود مرتد کشته شود )اعدام شود( می

آید که به دست می« فَیَمُتْ وَهوَُ کاَفرٌِ»از عبارت « یرتدد منکم عن دینه فیقتل او فیصلب

بقای بر کفر لازم است تا  امکان داشت بمیرد در حالی که مومن است یعنی اولاا بعد از ارتداد

های بعدی آیه قرار گیرد، ثانیاا توبه مرتد در شرایط عادی پذیرفته است به مستوجب مجازات

 ( 203:1387شرط اینکه توفیق توبه پیدا کند. )کدیور، 

حیـات، سـلب  هالدر تزاحم مصالح اجتماعی با مساز سوی دیگر، فقها بر این باورند که 

در این عنوان مجازات با مبانی فقهی سازگاری ندارد و اعدام تعزیری حیـات به ذاتی حـق

مفهـوم تادیـب  ،در تعزیـر انـدفاقد مستند شرعی است و اینکه برخی فقها نوشـتهخصوص 

. سخن به جا و قابل قبولی است نهفتـه اسـت و اعـدام تعزیـری بـا آن سازگاری ندارد

                                                             
. کما اینکه در میان حدود مندرج در قانون مجازات اسلامی که از فقه شیعه منبعث است، برخلاف برخی از کتب 1

  اند، حد ارتداد در میان مواد قانونی گنجانیده نشده است.فقهی که حد ارتداد را به عنوان یک حد مستقل بیان کرده
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ادله اعدام مرتد و سلب حق ذاتی حیات از اول، از ( نتیجه اینکه 28، ص 1393)ساریخانی، 

اعتبار لازم فقهی برخوردار نیست و با اجتهاد مجدد و بر مبنای ضوابط اصیل کتاب و سنت، 

آزادی عقیده و مذهب در اسلام، قابل تامین است. نتیجه اینکه حق ذاتی حیات که به 

ابل نقد سلب حقوق ذاتی بشر های قشود، از جمله ظواهر و جنبهاستناد ارتداد سلب می

گردد که امروز در میان فقها نیز مورد انتقاد قرار گرفته است و قابل اصلاح و محسوب می

بازبینی است. این موضوع، صرفاا یک مثال از کیفر سلب حیات در امور غیرحدود و قصاص 

مری است، در این خصوص استفاده از سلب حق ذاتی حیات به عنوان کیفر، نباید به ا

متداول تبدیل شود و بی رویه و محابا مورد استفاده قرار بگیرد، به هر حال بر این باوریم که 

حقوق ذاتی مانند حیات، غیر از کیفرهای حدی و مستوجب قصاص، نباید به راحتی موضوع 

توان از کیفرهای دیگر بهره گرفت و دامنه کیفرهای موضوع جرایم تعزیری قرار بگیرد و می

 ا به حقوق ذاتی بسط نداد.کیفر ر

هایی است که به موجب مصداق قابل نقد دیگر در این چهارچوب، برخی از محرومیت

کند، در صورتی که اولاا پشتوانه دقیق فقهی و کیفر، فرد را از حقوق اجتماعی محروم می

حقوقی در این خصوص وجود ندارد و ثانیاا با مجازات اصلی، کیفر بر فرد وارد آمده و 

مجازات تبعی و تکمیلی توجیهی برای سلب و یا محدودیت در حقوق ذاتی بشر ندارند. به 

ها، شوراها، احزاب و عنوان نمونه محروم کردن فرد در انتخاب شدن یا عضویت در انجمن

بیانگر محروم کردن افراد از حق ذاتی فعالیت  ،1ها به موجب قانون یا رای مردمجمعیت

دانیم همه افراد جامعه اعم از موافق و مخالف نظم موجود، که میسیاسی است، در صورتی 

های نظام حاکم و اصلاح آن بر های خود و اصلاح و یا تغییر برنامهحق دارند در راستای ایده

ها و احزاب آزاد، فعالیت سیاسی و اساس عقل و منطق و قانون، از طریق تشکیل جمعیت

، تحت هیچ عنوانی مشروع نخواهد بود، آیات و تشکیلاتی داشته باشند و سلب این حق

روایات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر به خوبی بر جواز لزوم استفاده از این حق 

دلالت دارند، یا مثلاا ممنوعیت از حق رانندگی، حق اشتغال به شغل معین، حق انتخاب 

د رسمی و غیره که به شدن به عنوان داور و کارشناس، حق وکالت، حق سردفتری اسنا

عنوان کیفر تکمیلی و تبعی در نظر گرفته شده است نیز در راستای سلب حقوق ذاتی بشر 

                                                             
 ق.م.ا. 26ماده « ت».بند 1
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و از این منظر قابل دفاع نیستند، زیرا از یک سو حقوق ذاتی بشر را محدود و سلب کرده 

است و از سوی دیگر پیشتوانه منطقی ندارد، ضمن اینکه مجرم به واسطه جرم، مجازات 

د را متحمل خواهد شد و بحث و شکی در آن نیست و موضوع و موضع ما این نیست که خو

فرد مجازات نشود، بلکه علاوه بر مجازات شدن، مجدداا محرومیت از حقوق اجتماعی )که 

نوعاا حقوق ذاتی بشر هستند و سلب و محدودیت آن باید استثنایی باشد نه قاعده و روش(، 

یاری از حقوقدانان و فقها نیز در این خصوص موضع منفی دارند دیگر توجیه پذیر نیست. بس

دهد این روش از نظر دکترین حقوق اسلامی نیز قابل نقد است، به عنوان نمونه که نشان می

اند که محرومیت از حقوق اجتماعی برای مشاغل مهم دولتی و حکومتی با برخی بیان داشته

، ص 1394قابل نقد و بحث است. )گلدوزیان، عدم تفکیک جرایم عمومی از جرایم سیاسی 

( برخی دیگر نیز بر این باورند که در مجموع، محرومیت مجرمین از حقوق اجتماعی 82

های اجتماعی با اصل کرامت ذاتی انسان منافات دارد، چرا که اولیه خود بر مبنای مجازات

نب خداوند متعال در وجود ها در مرحله اول به طور ذاتی و فطرتاا از جاحقوق اولیه انسان

ها نهادینه شده و کسب حق تعرض به این حقوق ذاتی و فطری افراد، حتی در تمامی انسان

مرحله اجرای مجازات اصلی راه ندارد و ثانیاا فرد مجرم با اجرای مجازات اصلی که شارع 

با این  مقدس برای وی در نظر گرفته است متنبه شده و جزای اعمال رفتار ناپسند خود را

شود، در صورتی که با سلب های جرم میکند و به نوعی تطهیر از آلودگیمجازات سپری می

حقوق اجتماعی و بنیادی وی، اصل کرامت او نشانه گرفته شده است و حرمت انسانیت فرد 

مجرم که خداوند متعال بر حرمت آن به عنوان جانشین خداوند و جوهره انسانیت تاکید 

( بنابر روایاتی که در همین زمینه نقل 47، ص 1398شود. )همایی چراغی، یدارد پایمال م

ان الله قد جعل لکل شی حداا و جعل لمن تعدی ذالک »توان اشاره کرد که: شده است، می

، خداوند متعال برای هر چیزی حدی قرار داده و برای هرکسی که از آن حد «الحد حداا

و نباید از آن فراتر رفت و اموری  (14، ص 1409عاملی، تجاوز نماید حد قرار داده است )حر

را بر مرتکب جرم تحمیل کرد یا حقوقی را از وی سلب نمود. از دیگر مصادیق قابل نقد که 

جامعه نیز نسب به آن واکنش مثبتی ندارد، سلب حق ذاتی آزادی به واسطه کیفر حبس 

مهریه )شوهر(، در در برخی از فروض ای نظیر مهریه است. بدین ترتیب، بدهکار برای مساله

های حاکم بر تعیین مهر و پرداخت و ملائت زوج، با مجازات زندان مواجه و وضعیت

گردد و در برخی از موارد نیز تا زمان اثبات اعسار خود )که مدتی طولانی نیز محسوب می
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ع تقلید و همینطور ماند. این مساله بارها و بارها از سوی مراجشود( در بازداشت باقی میمی

فقها مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت و مسئولین دستگاه قضایی نیز در این خصوص 

واکنش مثبتی نداشتند و مجموعاا بر این باور بودند که بدهکار در این وضعیت باید امکان 

اشتغال برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد، ضمن اینکه محروم کردن قشر بزرگی از 

ت و نیروی کار جوان جامعه نیز به مصلحت نیست. البته برای اینکه حقوق مالی زنان جمعی

در این خصوص نیز نقض نشود، پیشنهادهایی ارایه شده بود، نظیر تقسیط بدهی و پرداخت 

سکه مهریه به صورت ماهیانه بر اساس درآمد زوج، همینطور کمک اطلاعاتی سازمان ثبت 

سرانجام  که به نام شوهر بوده و زوجه از آن مطلع نبوده و غیره. به زوجه برای توقیف اموالی

البته سلب حق آزادی زوج به واسطه بدهی مهریه، به قدری غیرقابل قبول و قابل نقد بود 

مورد بازبینی قرار  22و به موجب ماده  1391که یکبار در قانون حمایت از خانوادهمصوب 

 110رغ از ضمانت اجرای دین مدنی( تا سقف گرفته و ضمانت اجرای کیفری مهریه )فا

اما این مورد نیز کفایت نکرده و با بالا رفتن قیمت و نوسان ارزش سکه،  1سکه کاهش یافت.

شدند رو به باز هم تعداد کسانی که با سلب حق ذاتی آزادی به واسطه مهریه روبرو می

 1399اسلامی در سال افزایش گذاشته است که این بار نیز به موجب طرح مجلس شورای 

سکه برای سقف ضمانت اجرای کیفر زندان برای مهریه، مطرح و مورد بررسی قرار  5تعداد 

گرفته است که نشان دهنده واکنش سیستم قضایی و قوه مقننه به سلب غیرقابل قبول حق 

شود، ذاتی آزادی است. از دیگر مصادیق سلب حقوق ذاتی بشر که قابل نقد محسوب می

ذاتی تحصیل است. در دین مبین اسلام به این حق اشاره شده و مورد تاکید قرار  سلب حق

نباید د و نانش برودنبال دبه که ند دتوصیه نمو نم به مسلمیلانبی مکرّم اسگرفته است و 

از ابتدای داشته باشد و مسلمین باید ت زمانی و مکانی دیگونه محدوچهی ،انشدفراگیری 

اما متاسفانه اقدام به  2(1411:77، 1اشند. )مجلسی، جب نی آموختپ درکی تا آخر عمر دکو

قانون سنجش و پذیرش  5سلب حق تحصیل، موضوع بحث لایحه الحاق یک تبصره به ماده 

بینی آن پیش 7ها و مراکز آموزش عالی کشور است که در تبصره دانشجو در دانشگاه

                                                             
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول : »22.ماده 1

های مالی است، چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط قانون اجرای محکومیت 2مقررات ماده 

  «ریه به نرخ روز کماکان الزامی استملائت زوج ملاک پرداخت است، رعایت مقررات مربوط به محاسبه مه

  .المهد الی اللحّد مناطُلبوا العلم .2
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برخی از جرایم، در طور مدت کیفر،  گردیده بود که افراد دارای سابقه محکومیت قطعی در

به عنوان مجازات تبعی از حق آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در موسسات آموزش 

عالی دولتی محروم شوند. این لایحه به قدری با حقوق ذاتی بشر در تناقض بود که در 

 مجلس شورای اسلامی به آن وقعی داده نشده و پیش از مطرح شدن علنی آن، در همان

مراحل اولیه در کمیسیون قضایی به واسطه مغایرت با اصول قانون اساسی از جمله اصل 

رد شد، اما همین که دولت به 1398سوم از یک سو و مغایرت با مصلحت جامعه در خرداد 

تواند به عنوان کیفر یا مجازات این موضوع توجه کرده و خود را محق دانسته است که می

اتی تحصیل نیز محروم نماید قابل توجه است و نشان دهنده این تبعی، فردی را از حق ذ

است که از نظر حقوقی و ساختار حاکم بر نظام کیفری، میان پیشنهاد فوق و پیشنهادهای 

مشابه با اهداف اولیه وضع کیفر، احترام به حقوق ذاتی و اولیه بشر و قاعده نبودن امکان 

 نوان کیفر فاصله افتاده است.سلب حقوق ذاتی و استثنایی بودن آن به ع

 های محدودیت در حقوق ذاتی بشر و راهكارهای رفع آنبخش سوم: چالش

هایی وارد با توجه به اینکه پذیرفتیم ممکن است حتی بر حقوق ذاتی بشر نیز محدودیت

یه قابل توجشود که البته بخشی از آنها قابل دفاع بوده و بخشی مهمی از آن قابل نقد و غیر

وق ذاتی اینک باید به این موضوع اشاره کنیم، که هم در زمان ایجاد محدودیت در حق است،

ذاتی  به طور مشروع و قابل دفاع و هم در زمان ایجاد محدودیت غیر قابل دفاع در حقوق

 هایی روبرو هستیم که در ادامه به تبیین آنها خواهیم پرداخت.بشر، با چالش

 بند اول: سوء استفاده از حق

هایی که در حوزه ایجاد محدودیت در حقوق ذاتی بشر ظهور و بروز دارد، ی از چالشیک

مربوط به آن قسمت از ایجاد محدودیت و سلب حقوق ذاتی بشر است که آن را در 

.یک حق 1گیرد: های پیشین، قابل دفاع دانستیم. این چالش به این ترتیب شکل میقسمت

.عموم جامعه به واسطه احترام به اخلاق و 2شود، می ذاتی بشر از شهروندان سلب یا محدود

پذیرند و اعتراضی به آن حقوق بشر و الزامات شرعی، آن سلب یا محدودیت در حقوق را می

استفاده کرده و آن .قانونگذار یا سایر قوای حاکمه عامداا یا ناخواسته از این مقبولیت 3 1ندارد

. دایره شمول آن حق ذاتی 4کنند، یک قاعده میرا از حالت استثنایی خارج و تبدیل به 

                                                             
  .مانند مصادیقی از سلب و محدودیت در حقوق ذاتی بشر که آنها را قابل دفاع دانستیم.1



 795دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی/

 

 

سلب یا محدود شده، گسترش پیدا کرده و لذا دیگر این سلب حق از منظر جامعه قابل دفاع 

ها بر حقوق ذاتی بشر که عمدتاا نخواهد بود. بنابراین، لازم به ذکر است که اعمال محدودیت

ها و بر ل قانونی بودن جرایم و مجازاتشود، الزاماا باید طبق اصبه صورت استثنایی وضع می

المللی مشخص گردد، چرا که در غیر این صورت با چالش مبنای قوانین مدون داخلی و بین

اساسی که تبیین گردید، روبرو خواهد شد و ممکن است اعمال محدودیت بر حقوق ذاتی 

استفاده از ی و سوءانتها بر حقوق ذاتبشر، دستاویزی برای اعمال سلیقه و وضع محدودیت بی

ها تبدیل گردد، لذا وضع محدودیت بر حقوق ذاتی بشر به تفاسیر مختلف به نفع حاکمیت

المللی با مشخص شدن چهارچوب دقیق و غیرقابل تفسیر موجب نص قوانین داخلی و بین

ای ها و قوای حاکمه نخواهد داد که به میل خود و به طور سلیقهآن، این اجازه را به دولت

حقوق ذاتی بشر را محدود یا سلب کنند و در نتیجه از حق، سوء استفاده نمایند. در نتیجه، 

آنچه مهم است این امر خواهد بود که اعمال محدودیت بر حقوق ذاتی بشر از یک اصول و 

چارچوب مدون حقوقی پیروی نماید و تابعی از اعمال سلیقه یا تفاسیر نباشد. چارچوب 

مال محدودیت بر حقوق ذاتی بشر در قوانین داخلی به موجب حقوقی مدون برای اع

بینی شده است و در هایی است که در قانون اساسی و قوانین خاص دیگر پیشمحدودیت

المللی حقوق بشر مندرج گردیده است.مبنای ای و بینالمللی نیز در اسناد منطقهعرصه بین

است، این قاعده در منابع « ه از حقممنوعیت سوء استفاد»فقهی جلوگیری از این چالش، 

مورد اشاره قرار گرفته است  1الخصوص در قرآن کریم، در آیات متعددیحقوق اسلامی، علی

و مبنای فقهی آن نیز قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصل حسن نیت است. 

روز در حقوق برخی نیز بر این باور هستند که اصولاا ممنوعیت سوءاستفاده از حق که ام

 جرادر جایی اعده اساساا قا( این 16:1404وجود دارد، مبنای فقهی و شرعی دارد. )سراج، 

باشند )مانند ایجاد محدودیت و یا سلب حقوق ذاتی دارای حقی فرد یا افرادی شود که می

شده و  استفادهءسو ، مرتکبآن اجرایو در مقام  بشر بر اساس اخلاق، فقه، حقوق و غیره(

اجرای حق استفاده از حق، ءمحل جریان قاعده سو غیر، ضرر وارد نمایند، در نتیجه به

خواهد  زمانی محققدر استفاده از حق سوء( به بیان دیگر، 150:1393خواهد بود. )کریمی، 

ای برای سلب وسیلهاجرای آن را  )در فرض ما قوای حاکمه یا قانونگذار( که دارنده حق شد

                                                             
 سوره طلاق. 6و  2سوره نساء، آیات  24و  12سوره بقره، آیات  229و  232، 231، 180. مانند آیات 1
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مبنی بر  باشد و یا شیوه استعمال حق ونی حقوق ذاتی بشر قرار دادهیا محدودیت غیرقان

با معیارهای عرفی مطابقت  اعمال کند که دیگرای به گونه سلب یا محدودیت حقوق ذاتی را

استفاده شود. طبق نظر برخی حقوقدانان، جایی که سوءو قابل دفاع تلقی نمی کندنمی

وج از حق دو نوع است، خروج صریح از حدود حق رسد و خرشود حق به انتها میشروع می

و خروج با سوء استفاده از حق. سوء استفاده از حق همان خروج از حدود حق است 

 ( که قابل نقد است.951:1998)السنهوری، 

 بند دوم: گسترش جرایم

هایی که در حوزه ایجاد محدودیت در حقوق ذاتی بشر ظهور و بروز یکی دیگر از چالش

ر خلاف چالش پیشین، مربوط به قسمت دیگری از ایجاد محدودیت و سلب حقوق دارد، ب

های پیشین، قابل دفاع ندانستیم. این چالش به این ذاتی بشر است که آن را در قسمت

.عموم 2شود، .یک حق ذاتی بشر از شهروندان سلب یا محدود می1گیرد: ترتیب شکل می

.قانونگذار 3پذیرد و نسب به آن اعتراض دارد میجامعه آن سلب یا محدودیت در حقوق را ن

یا سایر قوای حاکمه به واسطه عدم مقبولیت، رفته رفته از آن محدودیت و یا سلب حقوق 

نظر قوای حاکمه از سلب یا محدودیت در حقوق . به واسطه صرف4کنند نظر میذاتی صرف

فقدان یا ضعیف بودن  ذاتی، آن امر یا موضوع، در جامعه ترویج یافته و به واسطه

گردد. در نتیجه، عدم وجود های اجرای، نهایتاا سبب گسترش یک جرم یا تخلف میضمانت

قید و بند و چهارچوب برای حقوق ذاتی بشر، هرچند مورد احترام قوانین و خواست جامعه 

رود، اما نباید اصرار بر آن موجب گسترش جرایم شود. و مطلوب حقوقدانان به شمار می

ای در فرانسه مونه و مصداق بارز این مساله، موضوع توهین به پیامبر اکرم )ص( در نشریهن

( است. بدین ترتیب، هرچند سایر کشورها، بر این باور بودند 2020در سال گذشته میلادی )

که آزادی بیان به عنوان یک حق ذاتی بشری، باید از نظر قانونی و اخلاقی، چهارچوب 

تا سبب نقض حقوق دیگران و یا توهین نشود و این محدودیت از  مشخصی داشته باشد

رفت، اما مقامات سیاسی فرانسه اصرار داشتند های قابل دفاع به شمار میجمله محدودیت

که حقوق ذاتی آزادی بیان نباید به این دلایل محدود شود، در حالی که این مساله صراحتاا 

حتی در داخل کشور فرانسه نیز جمعیت قابل ها مسلمانی بودن که توهینی به میلیون

ای است که بیان شد، یعنی در خصوص روند. این همان مساله و دغدغهتوجهی به شمار می
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حقوق ذاتی بشر، همان قدر که باید مراقبت باشیم، ایجاد محدودیت گسترده نشود و حقوق 

هی به آنها اسبابی برای توجذاتی را پایمال نکند، همانقدر هم باید مراقبت شود که با بی

 گسترش جرایم و نقض حقوق غیر فراهم نشود.

 بند سوم: نفی افراط و تفریط

فری، در نتیجه باید گفت در نظر گرفتن حد وسط در تعیین قوانین، مخصوصاا قوانین کی

باریک  رود، به این ترتیب که قانونگذار باید مرزهای امروزی به شمار میاز جمله ضرورت

رستی توجهی و گسترش جرایم به دحق ذاتی بشر و سوء استفاده از حق را با بی میان نقض

 تشخیص دهد. اقدام مقنن در وضع محدودیت برای حقوق ذاتی بشر که قابل دفاع است،

ز استفاده انباید به نحوی باشد که شائبه تجاوز به حقوق ذاتی بشر و نقض گسترده آن و سوء

وق ذاتی توجه بوده و یا بر حقدیگر نیز نباید به قدری بی حق را به وجود آورد و از سوی

ر اذ راهکااصرار داشته باشد که سبب تزلزل در بازدارندگی و یا گسترش جرایم شود، لذا اتخ

 میانه و بدون افراط و تفریط در این حوزه راهگشا خواهد بود.

 گیرینتیجه

یفر و فلسفه احترام به تحولات حقوق کیفری سبب فراموش شدن فلسفه اولیه وضع ک

یی حقوق ذاتی بشر و غفلت از توافق اولیه حاکمان با شهروندان در خصوص وضع استثنا

وان کیفر و سلب حق آنها گردیده است که نتیجه آن، پیشروی سلب حقوق شهروندان به عن

یز نکیفر بوده است و حتی امروزه سلب حقوق به موجب کیفر، به ساحت حقوق ذاتی بشری 

 گردد:ت کرده است که این امر به دو روش محقق میسرای

شود، کما در روش اول، سلب برخی از حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر، قابل دفاع تلقی می

وجیه اینکه مبنای مشروعیت آن نیز همان توافق شهروندان با حاکمیت است و لذا قابل ت

 وسطه جلوگیری از توهین خواهد بود، مانند محدودیت در حق ذاتی آزادی بیان به وا

ل یا نژادپرستی، یا سلب حق آزادی به واسطه کیفر حبس به دلیل جرایم جنسی علیه اطفا

لو آسیب به محیط زیست و یا نقض حقوق حیوانات، بنابراین در این بخش، سلب حقوق، و

 . ردود نداحقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر قابل دفاع و توجیه پذیر است و اعتراضی به آن وج

روش دوم پا را فراتر گذاشته است و سلب و محدودیت در حقوق ذاتی بشر را به مصادیقی 

گسترش داده است که دیگر قابل پذیرش و توجیه نیست و به آن نقد وارد است، مانند سلب 
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حق ذاتی تابعیت یا حق ذاتی تحصیل به واسطه کیفرها یا تحمیل حبس و سلب حق ذاتی 

پرداخت مهریه که عموم جامعه نیز این روشِ سلب حقوق ذاتی را آزادی به واسطه عدم 

 پذیرد و در نتیجه نیازمند اصلاح و بازبینی است. نمی

با یک  ها به تنهایی،لازم به ذکر است که اجرای صرِف و اصرار بر هر کدام از این روش

ن ط بر آچالش جدی روبرو خواهد شد، اگر سلب حقوق ذاتی را قابل توجیه بدانیم و فق

استفاده از اصرار بورزیم، نهایتاا با چالش گسترش شمول سلب حقوق ذاتی و به نوعی سوء

د حق مواجه خواهیم شد و اگر سلب و محدودیت حقوق ذاتی به واسطه کیفر را قابل نق

ه جرایم ب بدانیم و با اصرار ورزیدن به آن، کیفرها را نقد و محدود کنیم، با چالش گسترش

ط ط و تفریروی در نفی کیفر روبرو خواهیم شد، بنابراین بهترین امر، نفی افراهواسطه زیاد

باید یم اما نروی خواهد بود، به این ترتیب که از کیفر بهره ببرها و میانهدر پذیرش این روش

و  محابا و بدون توجه به فلسفه کیفرها به واسطه هر امر کوچکدامنه شمول آن را بی

د، به انگاری آن نیز تردیدهایی وجود دارگاری شده است یا حتی در جرمنابزرگی که جرم

 حقوق ذاتی بشر گسترش داد.
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 منابع و مآخذ

 الف( منابع فارسی

وق بطحائی گلپایگانی، سید محمد هاشم، اسلام و حقوق بشر، مجموعه مقالات حق .1

 .1383بشر در جهان امروز، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، 

الملل، ترجمه مصطفی تاکنبرگ، لکس، وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین .2

  .1381فضائلی و محمد حبیبی منجده، تهران، نشر شهردانش، 

 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی علم حقوق، تهران، نشر گنج دانش، .3

1393. 

یه حیطی، نشرحیدرزاده، الهام و مظفری زاده، سجاد، پیشگیری از جرایم زیست م .4

 .1392، 7اخلاق زیستی، شماره 

ری، ساریخانی، عادل و آقابابائی، اسماعیل، واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزی .5

  .1393، 8نشریه پژوهش حقوق کیفری، شماره 

 .1387ساکت، محمد حسین، حقوق شناسی، تهران، نشر ثالث،  .6

ماره شیه فقه و حقوق، های گوناگون از حقوق طبیعی، نشرقربان نیا، ناصر، قرائت .7

1 ،1383. 

 .1387کدیور، محسن، حق الناس، اسلام و حقوق بشر، تهران، نشر کویر،  .8

بی کریمی، عباس و شعبانی، هادی، رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غر .9

  .1393سوء استفاده از حق، نشریه تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره دوم، 

 . 1394ون مجازات اسلامی، تهران، نشر مجد، گلدوزیان، ایرج، محشی قان .10

  .1389مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم، نشر صدرا،  .11

 .1394منتظری، حسینعلی، رساله حقوق، قم، نشر سرایی،  .12

های قرآنی، شماره نورایی، محسن، جهان بینی قرآنی و محیط زیست، مجله آموزه .13

16 ،1391. 

ترجمه محمد حسن حبیبی، نشریه حقوق اساسی،  واچمن، پاتریک، آزادی بیان، .14

  .1385، 7و  6شماره 

 



 1399، پاییز و زمستان دومدوره اول، شماره  /800

 

 ب( منابع عربی

 
 ران، نشرالجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ته .15

 .1389مجد، 

 .1409حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، نشر موسسه آل البیت،  .16

راسات ر الفقه الاسلامی فی القانونی الانجلیزی، دسراج، محمد عبدالهادی، تاثی .17

 .1404عربیه و الاسلامیه، مصر 

السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی ضرح القانون المدنی، جلد اول، بیروت،  .18

 .1998منشورات الحلبی الحقوقیه، 

 .1414صبحی صالح، نهج البلاغه، قم، نشر دارالهجره،  .19

لعربی، ، بیروت، نشر دارالحیاء التراث ا72 مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، جلد .20

1411. 

مبانی  موسوی خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، الجلد الثانی، مطبعه الاداب .21

 .1430النجف الاشرف، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


